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این داستان: 





از  را شنیده اید، همان  که روزی  بزرگ  حتماً قضیه ی آن شهاب سنگ 

مامانش قهر کرد و راه  افتاد دور کهکشان تا برای خودش خانه ا ی جدید 

دست و پا کند، اما گیر دزدهــای شهاب سنگ  افتاد و آخرسر کارش به 

تیمارستان کشید. حتماً داستان آن قطره  ی باران را شنیده اید، همان  که 

روزی از یک تکه ابر پف پفیِ به دردنخور با شوروشوق 

جدا شد و به عشقِ افتادن توی اقیانوس، 

یک کیلومتر تمام توی آسمان شیرجه زد، 

اما وقتی به زمین رسید افتاد توی فاضلاب 

شهر. حتماً داستان آن گاو پرنده را شنیده اید، 

همان  که می توانست به شش زبان صحبت 

کند و ردیــف هــای موسیقی را از بر بــود و 



می توانست به کرگدن ها درباره ی مسائل خانوادگی شان مشاوره 

بدهد، اما اشتباهی توی کارخانه ی سوسیس سازی فرود آمد... بله، 

حتماً این ها را شنیده اید، اما بعید می دانم از شهر نیوپوچ و 

آدم های اعصاب خردکنش چیزی شنیده باشید. بعید می دانم 

که اصلاً کسی چیزی شنیده باشد. آخر، تازه همین چند 

نیمه ی  دنبال  تا کاشف که  چند  پیش  وقــت 

گم شده ی قاره ی اروپا بودند، تصادفاً 

به این شهر رسیدند و بعد که رفتند چند نفر را 

بیاورند تا از نزدیک با چشم خودشان این شهر 

جنگل های  توی  ببینند،  را  تازه کشف شده 

اطــراف گم شدند. یک سال بعد، یکی از 

آن ها که از آن جنگل مخوف جان سالم به در 

برده بود )اگر آن چهار تا سُم را که درآورده 

بود در نظر نگیریم، درمجموع حالش بدک 

نبود(، تــوی یک روزنــامــه ی محلی از شهر 

نیوپوچ اسم برد، ولی کسی حرف هایش را باور نکرد.



اما من یک روز، توی صف توالت عمومیِ یک 

پــارک با کسی آشنا شدم که ادعــا می کرد این 

شهر را دیــده و حتی مدتی آن جــا زندگی کرده 

است. این چیزهایی هم که توی این داستان ها 

از  ولی  ندیده ام،  با چشم خــودم  می خوانید، من 

همان ظاهراً آدم که ظاهراً جهانگرد بود شنیده ام که، راست 

یا دروغ، می گفت یک روز که توی بیابان دنبال توالت صحرایی می گشته، 

به این شهر رسیده و بعدش هم آن قدر از توالت های این شهر خوشش 

می آید که تصمیم می گیرد مدتی آن جا ساکن شود. من 

هر روز، دم یک توالت عمومی با او قرار می گذاشتم تا 

قصه های شهر نیوپوچ را برایم تعریف کند. می پرسید 

چرا دم توالت عمومی؟ برای  این که طرف دل وروده ی 

شُل  شکمش  مــدام  و  نداشت  درست وحسابی ای 

این همه سال  بود. هیچ نفهمیدم چطور می شود یک جهانگرد 

اسهال داشته باشد و هنوز زنده باشد. به هرحال، اگر این داستان ها کمی 

بوی گند می دهند، شما به بزرگی خودتان ببخشید. بالأخره دم توالت 

عمومی نوشته شده اند دیگر، کاری اش نمی شود کرد. پس همه با هم 

دماغ هایتان را بگیرید تا برویم سراغ دردسرهای ژی ژی در نیوپوچ.
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فصل اول:



همین اول داستان بهتر است با یکی از مهم ترین آدم های شهر 

تودل برویی  دختربچه ی  منظورم  شوید.  آشنا  نیوپوچ 

ژیلوی  یکه بزن که  به  اســت، معروف  ژی ژی  نام  به 

اما  ژیلوفشنگ،  می گفتند  بهش  کــوچــه  ــوی  ت

می کردند:  صــدایــش  ــاده  س خیلی  خانه  ــوی  ت

ژی ژی پی ژی نی  لی چی می  گی. هرچند بیشتر مردم 

اصلاً صدایش نمی کردند، فقط آن قدر بهش زل 

 » می زدند تا سرش را بلند کند و بگوید: »

نمی شود  اصــلاً  بود که  دختربچه  ای  ژی ژی 

فقط  باید  ــود.  ب دختربچه ای  چــه جــور  گفت 

می نشستی و تماشایش می کردی و بعد می گفتی: 

»چه دختربچه ای!« 

چشم هایش مثل ته دیگچه ای که یک عمر خوش مزه ترین 

سیاه  باشند،  پخته  تویش  را  دنیا  غــذاهــای 

بود. موهایش را دو دور و نصفی 
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پشت کله اش می پیچاند و با اولین چیزی که دم دستش بود، می بست. 

فرقی نداشت بند کفش باشد یا سیم برق یا چسب پهن یا رشته هایی از 

مرواریدهای رنگین کمانیِ ته اقیانوس منجمد فضایی. و راه که می رفت، 

خاطر، همه  به همین  پاهایش.  با  نه  می رفت،  راه  مهربانش  قلب  با 

عاشقش بودند، حتی آن هایی که عاشقش نبودند. تازگی ها هم که ژی ژی 

صاحب تنها کتابی شده بود که خودش صاحبش شده بود و همین کلی 

داستان درست کرده بود، ازجمله همین داستان و آن یکی داستان. 

و اگر اهل داستان خواندن باشید، می دانید که هر 

دوی این  داستان ها فعلاً نایاب شده اند.
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فصل دوم: 



راستش، گرفتاری ژی ژی یک روز معمولی در یک فصل 

معمولی سال شــروع شد. فقط چند دقیقه طول 

کشید، اما بعدش دیگر هیچ چیزی معمولی نشد 

که نشد که نشد و نیست. داستان از این  قرار بود 

که )... اِ... الآن یک سنجاب سیاه مثل یک موشکِ 

ژی ژی  بگذریم(  شــد...  رد  این جا  از  زمین به زمین 

داشت بدوبدو از مدرسه برمی گشت خانه که سر راه، کنار یک 

درخت نارون به نام قادر بیژنی، دید یک کتاب سفید افتاده، به چه کتابی! 

و به چه سفیدی! اصلاً من یک چیزی می گویم، شما یک چیزی می شنوید 

و او هم یک چیزی می بیند. کتابی با جلدی سفید که وقتی می گرفتی توی 

دستت و سبک سنگینش می کردی، یکهو بی هوا می گفتی: »به این می گن 

کتاب!« آن قــدر سفید بود که ژی ژی با خــودش گفت شاید یک لامپ 

مهتابی افتاده باشد زیر پای یک خرس گریزلی و تبدیل به این کتاب شده 

باشد. وقتی ژی ژی لای کتاب را باز کرد، فهمید با  این که هیچ جمله ای توی 

صفحه های سفید کتاب به چشم نمی خورد، معلوم است کتاب کلی حرف 

برای گفتن دارد. اصلاً واضح بود که کتابِ زبان درازی است. 

فقط جادو شده بود و فعلاً نمی  شد کلمه هایش را 

خواند. بله، یک همچو کتابی بود.
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ژی ژی تازه داشت این کتاب عجیب را ورق می زد که یکی از پشت سر 

گفت: »همین رو می خواستی؟ حالا خوب شد؟«

ژی ژی تا برگشت، لالان خانم را دید که کله ی بزرگ و چروکیده اش را 

گرفته بود رو به ژی ژی و داشت دادوبیداد می کرد. ژی ژی گفت: »آخه 

چیزی نشده که لالان خانم! فقط یه کتاب سفید...«

لالان خانم داد زد: »واه واه! چه دختر پررویی! می گه چیزی نشده! پس 

دیگه چی می خواستی بشه؟ امروز این کتاب سفید رو پیدا کردی، خدا 

می دونه فردا چی پیدا می کنی!«

و  زوزه کشان  و  تلق و تلوق کنان  و  تلوتلوخوران  باری  قطاری  مثل  و 

دودکنان دور شد. تلق و تلوقش مال استخوان هایش بود، 

زوزه هــایــش هم مال گلویش، اما دیگر این را که 

چطور آن همه دود از کله اش بلند شده 

بود، از من نپرسید.
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ژی ژی کتاب را زد زیر بغلش و بدوبدو رفت به سمت خانه. اما همین 

کارش بزرگ ترین اشتباهی بود که از اول تاریخ دایناسورها تا آن موقع 

انجام داده بود، چون همه دیدند ژی ژی سفیدترین و عجیب ترین کتاب 

جادویی شهر نیوپوچ را پیدا کرده و بدوبدو برده  است خانه. از آن به 

بعد بود که دردسرهای ژی ژی شروع شد و دیگر هیچ چیز شبیه روزهای 

بی دردسر قبل نشد. ژی ژی نه یک دل که صد دل عاشق این کتاب شد 

و همراه او، همه ی آدم هــای دیگری که آن کتاب را می دیدند هم نه 

یک دل که صد دل عاشق این کتاب می شدند. فقط آن هایی که نه یک دل 

که صد دل عاشق چیزی شده باشند، می فهمند چه می گویم. 

هرچند من خودم نمی فهمم، چون هیچ وقت نه یک دل، 

نه صد دل عاشق چیزی نشده ام.
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